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 مقدمه
كـتـب    )       ص( راجع به شخصيت و سيره پيامبـراسـلام  

عامـه بـه وجـود         بسياري منتشر شده، اما از منظر فرهنگ
با اين حال در بـرخـي     .  گرامي ايشان پرداخته نشده است

آورده  )     ص( هايي راجع به پيامبر اسلام كتب، اشعار و قصه
يكي از علل كمبود منـابـع در     .  شده كه بسيار اندك است

اين زمينه شايد اين باشد كه شأن والاي پيامبر در واقـع      
شده كه هركس را  خط قرمزي براي مسلمين محسوب مي

از طرفـي  .  ياراي پرداختن به اين وجود مقدس نبوده است
)  ع( حسين و امام )   ع( علي آنچنان كه ما به ائمه و به ويژه امام

و ساير اولياي دين توجه نموديم، از وجود پيامبراسلام بـه   
عنوان معمار و بنيانگذار اسلام غافل مانده و آنچنـان كـه     
بايد و شايد و درخور شأن ايشـان بـه ايـن بـزرگـوار              

از اين روست كه تاكنون تحقيق مستقلـي در    .  ايم نپرداخته

هـا و       يكي از ويـژگـي    .  اين زمينه صورت نگرفته است
منـدي از الـگـوي         ، بهره) ص( هاي سال پيامبراعظم مؤلفه

باشد و سيره رسول گرامـي   مي اخلاقي و شخصيتي ايشان 
. گر شـود    هاي عملي زندگي ما جلوه اسلام بايد در صحنه

 در ادب عامه) ص(جايگاه پيامبر اعظم
 *بري ليماكي مصطفي خلعت

khalatbari@radioresearch.ir 

 عامه نويسنده و پژوهشگر فرهنگ* 
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مـردم ايـران      فرهنگ  در 
مفاهـيـم و مصـاديـق          
فراواني راجع به پيامـبـر   
اسلام وجـود دارد كـه       
پژوهش در زمينه بازتاب 
شخصيت پيامبر در بيـن  
عامه مردم را ضـروري      

لذا در مـقـالـه    .  سازد مي
حاضر سعي خواهد شد در حد وسع نگارنده و مـنـابـع      
موجود، از منظر فرهنگ عامه به شخصيت والاي پيامـبـر   

مـردم ايـران        فرهنگ  عمده مواردي كه در .  پرداخته شود
راجع به پيامبر وجود دارد و در اين مقاله به آن پرداخـتـه   

     بررسي شخصيت پيامبر اعظم:  شود به اين قرار است مي
هـا،     هـا، تـرانـه        ها، تمثيل و مـثـل   لاي قصه از لابه) ص( 

ها و اشعار محلي، شعر كار، دعـاهـا،    اشعارعاميانه، سروده
 .ها و غيره قسم
 ها ها و حكايت قصه

 قصه مرد و زن فقير
زن و شوهري زندگـي   )  ص(در زمان حيات پيامبراكرم

كردند كه به دليل فقر مالي فقط يـك دسـت لبـاس         مي
آنان هر روز سه نوبت پشت سر پيامبر در مسجد .  داشتند

خواندند، بدين صورت كه مرد پس آنكـه نمـاز      نماز مي

اولش را بـه جماعـت       
خواند بلافاصـله بـه      مي

منزل رفته تا همسرش با 
پوشيدن لباس بتواند بـه  

روزي .  نماز دوم برسـد   
متوجه شـدند   )  ص(پيامبر

و علت خـروج سـريع     
ــسجد را           ــرد از م م

شـما و    :  پيامبر فرمودنـد .  مرد علت را بيان كرد.  پرسيدند
سـال     30.  سال ديگر زندگي خواهيد كـرد  65همسرتان 

آنـان  .  سال ديگرش را به سـختي  30اول را در خوشي و 
سال اول را زندگي كنيم تـا   30خواهيم فقط  ما مي:  گفتند

سه سكه طلا بـه    )    ص(اكرم پيامبر.  فقط در خوشي باشيم
ها سرمايه كار مرد شد و باعث بهبودي  اين سكه.  آنها داد

برايشان جالب توجه .  زيادي در اوضاع اقتصادي آنان شد
سال در خوشي زندگي كردند و همچنـان   40اين بود كه 

)      ص(وقتي علت را از پيامبر اكرم.  اوضاع خوبي داشتند
علتـش دسـتگيري آنـان از          :  پرسيدند، ايشان فرمودنـد  

شـهابي، يـزد،     .(بينوايان در اين دوران خوشي بوده است
 )تا بي

 قصه چوپان، مار و دال
د     قبـل از    )    ص(روايت است كه روزي حضرت محمـ

مردم ايران مفاهيم و مصاديق فراواني راجع  فرهنگ  در 
به پيامبر اسلام وجود دارد كه پژوهش در زمينه بازتاب 

در بين عامه مردم را ضروري ) ص(شخصيت پيامبر
 سازد مي



ظم 
ر اع

يامب
اه پ

ايگ
ج

)
ص

.... 
(

 

59 

بعثت در بيابان مكه به علـت خـستگي زيـاد روي زميـن          
آفتاب سـوزان عربـستان او را        .  خشك به خواب رفته بود

مار به حضرت نزديك شد خود را به زير سر    .  داد آزار مي
بعداً چوپانـي   .  حضرت كشانيد و به صورت بالشي درآمد   

خـود را از تـن       )    لباس نمـدين  (kordakفرا رسيد كردك  
درآورد و براي حضرت با كمك چوب سـايباني درسـت        

هم كه از بالا موقعيت حضرت را مشاهده  )  عقاب(دال.  كرد
هاي خود حضرت را باد زد كـه    كرد، فرود آمد و با بال مي

چون حضرت از   .  خنك گردد و گرما كمتر او را آزار دهد 
خواب بيدار گشت و متوجه محبـت مـار، چوپـان و دال          

الهـي بـه مـرگ      :  شد، در حق آنها دعاي خير كرد و گفت 
چوپـان بـا    (الهي خسته نشود كلاك دار     .  طبيعي نميرد مار

همـايون،    شـريف .(الهي صد سـاله شـود دال        و  )1()  كلاك
 )1370كازرون،

 در نزد پروردگار )  ص(مقام پيامبر
وفات يافت، پيامـبـر    )  س(پس از آنكه حضرت خديجه

هانـي  .  بسيار نارحت بودند، روزي راهي منزل هاني شدند
آمدم تـا  “ :  فرمودند )   ص( از ايشان بسيار استقبال كرد، پيامبر
دانسـت     هاني كه مـي .  ” در اينجا با خداوند راز و نياز كنم

اهل مكّه دشمن پيامبر هستند با نگهباني بر بام خانـه بـه     
وسيله شمشير ابوطالب مراقب بود تا كسي نزديك مـنـزل   

هـمـه   “ :  از جانب خداوند به ملك خواب ندا رسيد.  نشود
: پس از آن به پيامبر ندا رسيد.  ” اهل مكه را در خواب كن

فقط هـانـي بـيـدار       :  آيا كسي بيدار است؟ پيامبر فرمودند
از جانب خداوند ندا رسيد كه او هم در خواب فرو .  است
سپس خداوند به جبرئيل ندا داد كه حبيـب مـن را       .  رود

نزد منزل هاني حاضر شد و  ) 2( جبرئيل با براق.  نزدم بياور
خدا سلام رسانيده و فرموده “ :  پيام خدا را به پيامبر رسانيد

جبرئيل افسار براق را بـه    .  ” به نزد من بيا و راز و نياز كن
براق نافرماني كـرد و    .  داد تا سوار شود )   ص( دست پيامبر

داني چـه     آيا مي:  جبرئيل با تحكم به او فرمان داد و گفت
خواهد بر تو سوار شود؟ پيامبر بر بـراق سـوار        كسي مي

شد، به هر آسماني كه وارد شدند ملائكه از ايشان استقبال 
وقتي به آسمان چهارم رسيدند ديدند جواني روي   . كردند

تخت نشسته و تاجي مرصع بر سر دارد و از صورتش نور 
از جبرئيل پرسيد او كيست؟  )   ص( پيامبر.  رود به آسمان مي
از آنجا گذشتند بـه    .  حضرت يوسف است:  جبرئيل گفت

پـيـامـبـر     .  جايي رسيدند كه جبرئيل نتوانست جلوتر رود

چوب سركجي است كه چوپان با استفاده از آن    (kelâk)كلاك-1
درواقع آن را جلو دست يا پـاي  .  تواند گوسفندان خود را بگيرد مي

 .دهد آنها قرار مي
 .نام اسبي كه پيامبر با آن به معراج رفت -2
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اگر قدمي بردارم پـر و      :  علتش را پرسيدند جبرئيل گفت
از .  اجازه ندارم كه بيشتر از اين پيـش روم   .  سوزد بالم مي

)  ص( پيامبر”  . اي جبرئيل من جلو بيا“ :  پروردگار ندا رسيد
ده هـزار    .  به عرش و كرسي پروردگار رسيـد .  پيش رفت 

كرسي سمت راست و ده هزار كرسي سمت چـپ و ده      
ملائـك مـقـرب      .  روي عرش پروردگار هزار كرسي روبه

ها نشسته و از خـداونـد        درگاه خداوند روي اين كرسي
به محض اينكه .  نمايند را مي )  ص(طلب مغفرت امت پيامبر

: صداي لااله اله االله بلند شد، خداوند به پيامبر دستور داد  
هـزار مـلـك بـه         .  يا محمد به محراب براي نماز بشتاب

پس از اتمام نماز خداوند بـه    .  اقتدا كردند )   ص( پيامبراكرم
پيامبر .  اي پيامبر چيزي از من بخواه:  فرمود )   ص( پيامبراكرم
خـداونـد   .  خـواهـم     طلب رحمت امت را مي:  عرض كرد

دوبـاره خـدا     .  هفتاد هزار از امت تو را بخشـيـدم  :  فرمود
همان سؤال را از پيامبر كرد و باز پيامبر همان درخواسـت  
. را داشتند و خداوند هفتاد هزار امت ديگر را بخشـيـدنـد   

براي بار سوم كه پيامبر خواسته خود را تكرار كردند خـدا  
يا محمد اگر تمام امت تو را ببخشم از كـرم و        “ :  فرمود

شود، دو سـوم امـت تـو را           رحمت من چيزي كم نمي
بخشيدم و بقيه را در روز قيامت مي بـخـشـم و تـمـام          

امت هر پيغمبر زير پرچم پيغمبر .  كنم پيغمبران را زنده مي
بينند كه تو  گيرد و آنگاه همه پيغمبران مي خودش قرار مي

اي محمد، پـيـغـمـبـران      .  نزد من چه قرب و منزلتي داري
براي امتشان از من آب و غذا خواستند و تو طلب رحمت 
كردي و من بخشيدم، امت پيغمبران ديگر را به زمين فـرو  

د، امـت     .  برم برم، امت تو را به زمين فرو مي مي اي محمـ
پيغمبران ديگر را طعمه آتش جهنم كردم، امت تـو را از      

امت پيـغـمـبـران ديـگـر را           .  دهم آتش جهنم نجات مي
اي .  فرستم سنگباران كردم، براي امت تو باران رحمت مي

محمد من تو را برگزيدم كه آخرين پيغمبران هستـي كـه     
خدايا :  حضرت فرمودند. ” امت تو كمتر به زير خاك بماند

گناهان امـت    “ :  توانم گناه امتم را ببينم؟ خداوند فرمود مي
)      ص( پيامبـر .  ” تو در نزد من پوشيده است تا روز قيامت

اگر امت من در بهشت برود، يادي از امت مـن  “ :  فرمودند 
اگر امت تو در اين دنيا يادي از “ :  خداوند فرمود”  كني؟ مي

: پيامبر فرمـود ”  . كنم من كنند، من در بهشت آنها را ياد مي
خـداونـد   ”  خدايا در چه جايي امت من از تو ياد كـنـد؟  “ 

گذارنـد، و     كه سر بر مهر مي وقت نماز، هنگامي “ :  فرمود
وقتي پيـامـبـر از      ”  . الاعلي وبحمده سبحان ربي:  گويند مي

عرش به زمين آمد، اين جريان را براي اقوام تعريف كرد، 
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. سـال راه اسـت       500از زمين تا عرش “ :  دشمنان گفتند
)      ص( پيامبر”  چطور شما در يك شب رفتيد و برگشتيد؟

تواند از مغرب بـه     شيطان رأس يك ساعت مي“ :  فرمودند 
من كه خداوند عالم قسم خـورده    .  مشرق برود و برگردد

كه دنيا را براي پنج تن خلق كرده، آيا مشكل اسـت كـه       
گويند پيامـبـر در      مي”  يك شب به عرش بروم و برگردم؟

.عرش هزار و هفتصد كلام با خداوند سؤال و جواب كرد
 )13/3/76قاسمي پور،ابركوه يزد،(

 )ص(ها به پيامبر ايمان آوردن كوه
بـه   )    ص(هنگامي كه پيـامبراكرم   :  در روايات عامه آمده

پيامبري مبعوث شد، اولين كوهي كه به ايشان ايمان آورد،  
كوه عقيق بود؛ دومين كوه، كوه فيروزه بود و كـوه سـوم          

هـم دعـا كردنـد و از          )    ص(پيغمبر اكـرم  .  كوه ياقوت بود
. خداوند خواستند كه بـه هريـك خاصـيتي عطـا فرمايـد          

ها عطا  خاصيتي كه به اين سنگ.  خداوند هم عنايت فرمود
شد به اين صورت است كـه هـركس انگـشتر عقيـق در            

هركـس  .  دست داشته باشد، نزد مردم عزيز و محترم است 
انگشتر فيروزه و ياقوت در دست داشته باشـد از عـذاب         
الهي ايمن است و هركس هنگام نمـاز انگـشتري از هـر            
كدام از اين سه سنگ در دست داشته باشد، ثواب نماز آن  

عبـاس  .(كنـد   با ثواب شـهادت در راه خـدا برابـري مـي            
 )22/11/56نيكورنگ، الشتر لرستان،

 )ص(قصه شهادت دادن طوطي در محضر پيامبر
دو بـرادر زنـدگـي         )       ص( در زمان حضرت پيغمبـر 

و دومـي    ”  مهـر زنـهـارخـوار      “ كردند كه اولي نامش  مي
مهر زنهـارخـوار دخـتـري داشـت و            .  بود”  مهرسياف“ 

داماد كـه  .  مهرسياف پسري، هردو را به عقد هم درآوردند
بود، مردي خداپرست بود و دختري ”  كمرزين عالي“ نامش 

چـون  .  خرد بـود  كه نامش بلقيس بود، خيلي نانجيب و بي
كمرزيـن   دختر ميل عروسي با كس ديگري داشت به عالي

. مايل نبود، خود را خسته وانمود كرد و هر دو خوابيـدنـد  
دختر از فرصت استفاده كرد و شب بلند شد و با خنـجـر   
سر پسر را بريد، پسر چشم باز كرد و دختر را ديد با كلام 

آفرين تسليم كرد، اما  نيمه تمام چيزي گفت و جان به جان
دختر خنجر را برداشت و در باغ و گلخانه منزل زير خاك 

ناگفته نماند در بالاي سر اينها يك طوطي لانه .  پنهان نمود
طوطي اين موضوع را ديـد و        .  داشت و يا در قفس بود

مهرسياف دليل مرگ او را از هركسي پـرسـيـد، جـواب       
درستي نشنيد، گفتند مگر برويد مـديـنـه كـه حضـرت          

طـالـب در قضـاوت، ايـن            ابي بن االله و علي محمدرسول
رفتند، حضـرت   )   ع( نزد حضرت علي.  موضوع را حل كنند
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رسول  اين كار من هم كه باشد تا زماني كه حضرت: فرمود
همه اهل مـحـل،     .  تشريف دارند، قضاوت با ايشان است

پدرِ پسر و پدرِ دختر و وابستگان جمع گشتـنـد و نـزد        
حضرت فرمود اين مـوضـوع     .  رفتند )   ص( حضرت محمد

يك پرنده زيبا كـه در    :  كيست؟ فرمود:  گفتند.  شاهد دارد
اول برويد او را بياوريد .  لاي سر اينها لانه داشته است لابه

و در داخل باغ خنجر را هم بياوريد تا معلوم شـود چـه       
اگر كار عـروس كـه       :  كسي قاتل است و حضرت فرمود

د  :  دختر مهرزنهارخوار باشد چه؟ پدر دختر گفت يا محمـ
. شـود    تهمت به دختر را اگر ثابت نكنيد آن وقت بد مـي 

طوطـي را    .  شود بگذار برگردند معلوم مي:  حضرت فرمود
آوردند به امر خداوند طوطي به حضرت تعظيم نـمـود و     

اي طوطي به امر خداوند به زبان بـيـا و     :  حضرت پرسيد
ايـنـهـا    :  طوطي به زبان آمد و گـفـت    .  قضيه را فاش كن

خوابيده بودند و من بيدار، اين بود كه دختر يك مرتبه از   
خواب شيطاني پريد و خنجري را كه پـيـش شـمـاسـت        

در نيمه گردن بريده صـدا  .  برداشت، سر همسرش را بريد
هـا اول آن را           گفت كه حـالا طـوطـي      برآمد و چنين 

قـبـول   ” : گويند و برخي نيز مي”  يا خدايا“ :  گويند، گفت مي
از اين تاريخ به بعد طوطي را طوطي سخنگو و يا . ( ” است

چون مهرزنهارخوار اين موضـوع  )  گويند پرنده سخنور مي

اي از      را ديد، دخترش را به دم اسب بست، ولي كـيـنـه     
به دل گـرفـت كـه چـرا         ) ع( و علي )   ص( حضرت محمد

. موضوع را چنين فاش كردند كه باعث مرگ دختر او شد
قهرمان و پهلوانـي در    .  بنابراين به جنگ با آنها برخاستند

بدگهر و رفت كه با عـلـي      ايل و تبار اينان بود به نام طال
بـدگـهـر و مـردان            اين طال.  بجنگد كه شايد تلافي كند

و حضـرت     )     ص( مهرزنهارخوار به جنگ حضرت محمد
رفتند كه جبرئيل به پيغمبـر خـبـر آورد و آن            )  ع( علي

را به سوي جنگ با آنها روانه كرد و آنها  )   ع( حضرت، علي
 )تا وارسته، اسدآباد همدان، بي.(را شكست داد

 )ص(قصه مرد فقير و پيامبر
روزي مردي خدمت پيغمبر رفت و عرض كـرد اي      

هايم از گرسنگي جـان   پيغمبر خدا من چيزي ندارم و بچه
هـا     پيغمبر او را فرمود كه پس از نماز صبح دست.  ندارند

، گشايشـي  ” يا االله“ بار بگو  را به سوي خدا دراز كن و يك
مرد ناراحت شد و بـه خـانـه      .  ات خواهد افتاد در زندگي

پيغمبر چيزي برايم ندارد ولـي  :  برگشت، پيش خود گفت
. فرمود كه بعد از نماز صبح نام خدا را به زبـان بـيـاورم       

ناچارم دستور پيغمبر را عمل نمايم تا ببينم چطور خداوند 
روز ديگر بعـد از    .  فرستد از غيب برايم رزق و روزي مي

گفت ولي ”  يا االله“ ها را بلند كرده  نماز صبح با اكراه دست
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دوباره نزد پيغمبـر رفـت،     .  چون شك داشت، خبري نشد
مرد ناراحت شد و به .  فردا دوباره بگو:  پيغمبر او را فرمود

گفت ولي از رزق   ”  يااالله“ روز ديگر دوباره .  خانه برگشت
پيغمبر باز فـرمـود   .  نزد پيغمبر رفت.  و روزي خبري نشد

تا سه روز پياپي مرد نزد پيغمـبـر   .  ” يااالله“ فردا سه بار بگو 
را اضـافـه     ”  يـااالله “ خدا رفت و پيغمبر هر روز يك بـار    

رفت كه ديد سواري از راه  روز يازدهم دوباره مي.  كرد مي
هاي مرد را    بدون تأمل چشم.  رسيد و در كنار او پياده شد

بست و او را بر ترك اسب خود نشاند و سر در بـيـابـان      
. گذاشت و او با چشم بسته جرئت حرف زدن نـداشـت    

سوار در دشت و كوهستان پيش رفت و در ميان كـوهـي،   
آن وقـت    .  از اسب پياده شد و مرد را نيز پـيـاده نـمـود      

هـاي     آن مرد ديد در وسط كـوه   .  هاي او را باز كرد چشم
سـوار،  .  داند از كدام راه آمده است بلندي قرار دارد و نمي

خورجين را از روي اسب برداشت و دهنه اسـب را در        
دست گرفته وارد غاري شد، خورجين را زير سرگذاشـت  
و خوابيد و او را گفت تو در كنار من بنشين تا من قـدري  

سـوار  .  بخوابم و اگر فرار كردي ترا زنده نخواهم گذاشت
مرد ناراحت و غمگين در كـنـار سـوار        .  به خواب رفت

اي    چند دقيقه.  انديشيد نشسته بود و به سرنوشت خود مي

صدايي به گوشش رسيد نگاه كرد ديد مار بزرگي .  گذشت
ها را به سوي  مرد ترسيد و دست.  آيد از سوراخ بيرون مي

” . االله پناهم بـر تـو     يا“ آسمان بلند كرد و از سوز دل گفت 
هنوز معلوم نيست اين سوار چه كاري با من دارد كه مـرا  

” . بينم بلاي ديگري پيدا شده اسـت    اسير كرده، اكنون مي
مار راه كج كرد و به طرف سوار رفت نيشي به او زد و به 

مرد گرسنه و تشنه تا غروب در كـنـار       .  سوراخ برگشت
خواست او را     .  سوار نشست ولي او از خواب برنخاست

اي به دست او كرد ولي به واسطه زهر مار  بيدار كند اشاره
مرد از جـاي    .  دست سوار جدا شد و بدنش از هم پاشيد

جست و خورجين را از زير سر سوار برداشت و بر اسب 
گذاشت و خود نيز سوار شد و اسب را به حركت درآورد 

مرد با اسب و خورجين خدمت .  و اسب وارد شهر گرديد
پيغمبر فرمود چندبـار  .  پيغمبر رفت و قضيه را تعريف كرد

پيغمبر فرمود ترا . فقط يك بار: يااالله گفتي؟ مرد جواب داد
گفتم يكبار كافي است و بايد از صدق دل و خلوص نيت 

اي    گفتـي بـه نـتـيـجـه           گفته شود و چون تو از دل نمي
رسيدي و اكنون كه از صدق دل نام خدا را بـر زبـان      نمي

آوردي، بلا از تو دفع گرديد و اين اسب و خورجين پر از 
برخوردارزاده، بندرعـبـاس،   . ( جواهر به خودت تعلق دارد
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1356( 
 حكايت مهمان و مرد تهيدست

شنيد كـه    )  ص(روزي مردي مؤمن و تهيدست از پيامبر
آن مرد چنين تـصور   .  فرستد روزيِ ميهمان را خدا قبلاً مي

كرد كه هرگاه ميهمـان بيايـد، پـشت سـر او طبـق غـذا                  
لذا مردي را از مسجد به .  آورند كه روزي ميهمان است مي

آن فرد كـه اوضـاع      .  صرف شام به منزل خود دعوت كرد 
دانست، فقط به دليل اين كه خاطرش را   مالي ميزبان را مي

مرد ميزبان به همسرش   . مكدر نكند، دعوت او را پذيرفت
چـيزي در   :  همسرش گفت .  گفت كه امشب ميهمان داريم
مـرد ميزبـان بـه فرمايـش        .  منزل بـراي پـذيرايي نـداريم     

استناد كرد و به همسر خود گفت كه اگـر        )  ص(پيامبراكرم
. كسي آمد و غذايي آورد بگير، چون روزي ميهمان ماست 

ميهمان به خانه آمد و مرد و زن ديدند كـه آبرويـشان در         
اي   همسر ميزبان، كاسه. اي افتادند خطر است، به فكر چاره

چوبي را كه از پدرش به ارث برده بود فروخت تا غذايـي  
فرداي آن روز، ميزبان بـه مـسجد         .  براي ميهمان تهيه كند

. تعريـف كـرد    )    ص(رفت و جريـان را بـراي پيـامبراكرم         
آن كاسه چوبي چند سـال اسـت    :  پرسيدند )  ص(پيامبراكرم

. پنجـاه سـال   :  كه به همسر شما ارث رسيده؟ مـرد گفـت    
همـان كاسـه روزي ميهمانـت بـوده كـه            :  پيامبر فرمودند 

.ها قبل از آن مرحـوم بـه شـما ارث رسـيده اسـت                 سال
 )10/11/52حيدري، اراك، (

 اي ديگر قصه
مردي بود كه بسيار ميهمان بـه   )  ص(در زمان پيامبراكرم
كـرد و ايـن امـر موجـب ناراحتـي             منزل خود دعوت مي

اين ناراحتي سبب گرديد كه مرد ميهمانـي       .  همسرش شد
ضمناً اين جريـان را بـراي        .  را به منزل خود دعوت نكند  

ميهمـان  :  پيامبر نيز بارها فرموده بودنـد .  پيامبر تعريف كرد
پيامبر خطاب به آن مرد  .  را ولو اينكه كافر باشد اكرام كنيد

همسر مرد  .  شب مرا به عنوان ميهمان به منزلت ببر :  فرمود
فـردا شـب پـس از نمـاز          .  وقتي مطلع شد چيزي نگفـت 

مغرب و عشاء هنگام صرف شام زن ميزبان متوجه شد كه  
هاي بسياري از عباي پيـامبر اكـرم      ها و عقرب مارها، رتيل

آن زن ناراحت شـد  .  چسبند نزدشان آمده و به عبايشان مي
كـه      هنگامــي .  ولي به واسطه شرم و حيا چـيزي نگفـت     

قصد رفتن كردند آن زن ديدند كه همه مارها،      )  ص(پيامبر
ها به عباي پيـامبر چـسبيده و ايـشان از             ها و عقرب رتيل

پس از خروج پيامبر همسر مرد جريان   .  منزل خارج شدند
فردا صبح وقتي مـرد نـزد پيامبـر         .  را براي او تعريف كرد
همسرت ديشب در آن ميهمانـي     :  رفتند پيامبر به او فرمود

پيامبر .  متوجه چه چيزي شدند؟ مرد جريان را تعريف كرد
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اي   به همسرتان بگوييد هر ميهماني كه بـه خانـه    :  فرمودند
 بـرد  ميهاي آن خانه را با خود  وارد شود هنگام خروج بلا

پـس از ايـن     .  مانـد   و بلا و بيماري در آن خانه باقي نمـي  
جريان نظر همسر آن مرد راجع به ميهمان تغيير كرد و بـه   

ملاابراهيمي، تهران، دماونـد،    .(گذاشت  ميهمانان احترام مي
18/8/52( 

 داستان گندم و نان گندم
اگر دندان نباشد نان توان خورد، مصيبت جايي كه            “

 ”نان نباشد
ثروتم :  رفت و گفت    )    ص(تاجري نزد رسول اكرم     

)    هاي بسيار آن     به دليل مشكلات و دغدغه      (بسيار شده 
دو سه  :  چه كنم؟ پيامبر فرمود   .  خواهم ثروتم كم شود     مي  

قرص فتير با آرد گندم آماده كن، هنگامي كه قصد تجارت    
كردي و سوار بر مركب از شهر بيرون رفتي سوار بر                

هنگامي كه  .  تاجر چنين كرد  .  خوري  مركب فتيرها را مي   
خورد، خرده ريزهاي فتير به دليل ترُد بودن           فتيرها را مي  

ها ريخته    لاي ريگ، سنگ و خاك       آن، روي زمين و لابه     
هاي فتير لگدمال نشود،       تاجر براي اين كه خرده      .  شد

پس از  .  اطراف آن محدوده را با سنگ و كلوخ حصار كرد         
در اين سفر   .  آن سوار مركب شد و به راه خود ادامه داد           

جريان را  .  سودي بيشتر از سفرهاي ديگرش كسب كرد        

اگر :  پيامبر اكرم فرمودند  .  تعريف كرد  )    ص(براي پيامبراكرم 
كردي تا توسط عابران        هاي فتير را حصار نمي         خرده

شد ولي    لگدمال شود، بركت مال و ثروت شما كم مي           
چون به نان احترام گذاشتي خداوند هم به مال و ثروتت            

 )2/10/72فروتقه، خراسان، كاشمر،  كريمي.(بركت بخشيد
 ها تمثيل و مثل

 تمثيل
 با توكل زانوي اشتر ببند-

. روزي شتر سواري حضرت رسول مفقود شد       :قصه مثل 
حضرت به  .  پس از زحمت بسيار آن را يافتند و آوردند          

مگر در موقع خواباندن شتر زانوهاي آن را        :  غلام فرمودند 
نبستم و توكّل به خدا كردم و او را           :  نبستي؟ عرض كرد  

اعقل و توكّل، يعني اول زانوي      :  حضرت فرمود .  خواباندم
مولوي اين مثل را در يك       .  شتر را ببند و بعد توكل كن       

 :بيت چنين به نظم درآورده است
 گفت پيغمبر به آواز بلند       با توكل زانوي اشتر ببند

 )64: 1324،اميني(
 چاه مكن بهر كسي اول خودت دوم كسي-

شخصي كه  )  ص(در زمان حضرت محمد     :  قصه مثل 
ديد مسلمانان    دشمن خانواده رسول بود هر وقت مي          

آورند، خيلي    كنند و كفّار به پيغمبر ايمان مي         پيشرفت مي 
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اي كشيد كه پيغمبر را به           عاقبت نقشه .  كشيد  رنج مي 
به .  اش دعوت كند و به آن حضرت آسيب برساند            خانه

اش كند و آن را پر از خنجر و            اين منظور چاهي در خانه    
االله   يا رسول :  نيزه كرد، آن وقت رفت نزد پيغمبر و گفت         

. فرما شويد   اگر ممكن باشد يك شب به خانه من تشريف         
برو تدارك ببين ما زياد       :  حضرت قبول كرد و فرمود      

با حضـرت  )  ص(شب مهماني كه شد، پيغمبر      .  هستيم
آن .  و ياران ديگرش به خانه آن شخص رفتند          )  ع(علي

شخص كه روي چاه بالش و تشك انداخته بود بسيار              
االله   پيغمبر بسم .  تعارف كرد كه پيغمبر روي آن بنشيند         

آن شخص ديد حضرت در چاه فرو          .  گفت و نشست   
بعد گفت حالا   .  خيلي ناراحت شد و تعجب كرد      .  نرفت

كه پيغمبر در چاه فرو نرفت در خانه زهري دارم آن را در             
زهر را در   .  ريزم كه پيغمبر و يارانش با هم بميرند         غذا مي 

غذا ريخت و جلوي ميهمانان آورد، اما پيغمبر فرمود صبر          
االله بگوييد و مشغول       كنيد و دعايي خواند و فرمود بسم        

همه از آن غذا خوردند، موقعي كه پذيرايي تمام           .  شويد
شد پيغمبر و يارانش به راه افتادند كه از خانه بيرون                 

زن و شوهر با هم شمع برداشتند كه پيغمبر را              .  بروند
هاي آن شخص كه منتظر بودند            بچه.  مشايعت كنند 

ميهمانان بروند تا غذا بخورند، وقتي ديدند پدر و                 

مادرشان با پيغمبر از خانه بيرون رفتند پريدند توي اتاق و           
پيغمبر كه براي   .  مانده غذاها   شروع كردند به خوردن ته     
وقتي كه زن و     .  شان مردند   آنها دعا نخوانده بود، همه      

شوهر از مشايعت پيغمبر و يارانش برگشتند ديدند               
آن شخص ناراحت شد و دويد         .  اند  هايشان مرده   بچه

سرچاه و به تشكي كه بر سر چاه انداخته بود لگدي زد و             
گفت آن زهرها كه پيغمبر را نكشتند، پس تو چرا فرو               

از آن  .  نرفتي؟ كه ناگهان در چاه فرو رفت و تكه تكه شد          
.چاه مكن بهر كسي اول خودت دوم كسي       :  گويند  پس مي 

 )298،ص 1353شيرازي، انجوي(
 در يمني پيش مني-

شيخ   اويس بن عامربن جزءبن مالك يا به گفته : قصه مثل
آن قبله تابعين، آن قدوه اربعين، آن آفتاب پنهان، آن :  عطار

االله    نفس رحمن، آن سهيل يمني، يعني اويس قرني رحمه
اصلـش  .  عليه، از پارسايان و وارستگان روزگار بوده است

از يمن است و در زمان پيغمبراسلام در قـرن واقـع در         
قرار حضرت رسـول   عاشق بي.  زيسته است كشور يمن مي

بود ولي زندگانيش را ادراك نكرد و بـه درك    )  ص( اكرم
ملبوسش گليـمـي از     .  صحبت آن حضرت موفق نگرديد

كرد و مزد آن را بـه         روزها شترچراني مي. پشم شتر بود
آمد  به شهر و آبادي نمي.  رسانيد نفقات خود و مادرش مي
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مقام تقرّبـش بـه جـايـي         .  شد  صحبت نمي و با كسي هم
در امت من مردي :  رسيده بود كه پيامبراسلام فرموده است

است كه به عدد موي گوسفندان قبايل ربيعه و مضر او را   
او كـيـسـت؟      :  پرسيـدنـد  .  در قيامت شفاعت خواهد بود

ايد زيرا در يـمـن      به چشم سر و ديده ظاهر نديده:  فرمود
     تواند نزد من بيايد ولي بـا ديـده       است و به جهاتي نمي

باطن و چشم دل هميشه پيش من است و مـن نـزد او         
.آري او در يمن است ولـي پـيـش مـن اسـت             .  هستم

 )502: 1365آملي، پرتوي(
 رطب خورده منع رطب چون كند؟-

خورد، مادرش او را نزد       طفلي بسيار خرما مي   :  قصه مثل 
االله به اين طفل بفرماييد       پيغمبر برد و عرض كرد يا رسول      

روز .  امروز برو فردا باز آي     :  پيغمبر فرمود .  خرما نخورد 
زن .  نخورد:  ديگر زن باز آمد حضرت كودك را فرمود          

حضرت .  االله چرا ديروز به او نفرموديد         يا رسول :  گفت
ديروز خودم خرما خورده بودم حرفم در او تأثير          :  فرمود

برقعي، .(نداشت كه رطب خورده منع رطب چون كند           
1376 :289( 

 هر آن باغي كه شاخش سر به در بي
 هميـشه باغبــان خونيــن جگر بي

مردي پس از اتمام نماز  )   ص( در زمان پيامبراكرم: قصه مثل

شد، مردم پيامبر را    جماعت، بلافاصله از مسجد خارج مي
پيامبر از مردم خواستند كه .  در جريان اين مسئله گذاشتند

مرد علت را چنـيـن گـفـتـه        .  علتش را از آن فرد بپرسند
مادر دارم و باغبان يك يهودي هستم  من چند بچه بي” : بود

كه شاخه درخت خرمايش در خانه ما آويـزان اسـت و       
. ” هميشه نگرانم كه مبادا فرزندانم از خرماي آن بخـورنـد  

پيامبر كه اين پاسخ را شنيد نزد يهودي رفت كه شـاخـه     
حضـرت  .  درختش را قطع كند، ولي يهودي حاضر نشـد   

پـيـامـبـر    .  باز هم قبول نكرد.  ات را بفروش فرمودند خانه
براي آن مرد خانه و باغي خريدند و بدين صـورت     )   ص( 

قهرمـان،  . ( و اين مثل از آن زمان رايج شد.  مسئله حل شد
 )24/1/54مشهد،
 داني يا پيغمبر خدا تو بهتر مي-

پيرزني فرتوت را پسرش در زنبيلي نهـاده بـه     :  قصه مثل
پيغمبر به مزاح پسـر را فـرمـود          .  زيارت نزد پيغمبر برد
جوان گفت با اين پيري، شوهر كردن .  مادرت را شوي ده

او چگونه ميسر و سزاوار باشد؟ مادر برآشفت و به پسـر    
دانـي يـا پـيـغـمـبـر خـدا؟                 بانگ زد كه تو بهتر مـي   

 )350: 1380شكورزاده،(
 :المثل چند ضرب

نـان     دار بـا بـي       پيش خدا و رسول روشن است كه نان-
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 .دشمن است
كسي را كه خدا بـزنـد،     -

 .زند پيغمبر با عصايش مي

نون نون گندم، گوشت      -
گوشت بره، دين دين        

 .محمد

كـنـايـه از      . ( پيغمبر خدا از دنيا رفت، دنيا ناگرد نمانـد -
اينكه وقتي كه پيغمبر خدا هم از دنيا رفت، با اينكه از او   

 .)بالاتر و مهمتر نبود، دنيا از حركت باز نايستاد

 خدا مال بخورده پيغمبر مال دنبال شونه-

 (xodâ mâle boxârde peyqambare mâle 
donbâl šune) 

مثلي گيلكي است به معني اين كه مال و نعمت خدا را (
 .)رود خورده است و دنبال مال پيغمبر مي

 )تر از آش كاسه داغ.(خورد پيغمبر شده غم امت مي-
(گرفت  پيغمبر ديده را ناديده مي     - پوشي   كنايه از عيب  . 

 .)ديگران است
 .كند كه به پيغمبري قبولش كنند ادعاي خدايي مي-
(سقيفه بني ساعده تشكيل دادند       - اشاره به انتخاب    . 

 .)جانشين بعد از وفات حضرت رسول
اشاره است به معجزه پيامبراسلام درباره      . (القمر كرد   شق-

 .)اي العاده انجام كار خارق. دو نيم كردن ماه

گفت پيغمبر به اصحاب      
 كبار

تن مپوشانيـد از بــاد 
 بهــار

هـاي     اشعار و ترانه
 كار

يكي ديگر از مفاهيم فولكلوريك كه در آن شخصيت    
هـا و     بازتاب وسيعي يافته است اشعار و ترانه    )  ص(پيامبر

هاي كار زيباترين تجلي     ترانه.  هاي كار است به ويژه ترانه
ريـاي    روح تن خسته و جلوه شگرف تلاش و نمـاد بـي     

 . اند ورزي به عمل و سرشار از رمز و راز بوده عشق
 ترانه رسم و آيين صلواتي برداشت محصول

خوش رحمتي است ياران، گوييم از دل و جـان، هـر    
 :روز صد هزاران

 صل علي محمد، صلوات بر محمد
صلوات را خدا گفت، بر شأن مصطفي گفت، جبريـل  

 :بارها گفت
 صل علي محمد، صلوات بر محمد

ياران ما چهارند، با ما چو جـان بـه كارنـد، همـه در          
 :انتظارند

 صل علي محمد، صلوات بر محمد
از توابع بخش اردل چهارمحال و ”  لي ده“ در روستاي 

يكي ديگر از مفاهيم فولكلوريك كه در آن شخصيت 
ها  بازتاب وسيعي يافته است اشعار و ترانه )  ص(پيامبر

 هاي كار است و به ويژه ترانه
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بختياري رسم بر اين است 
كه بعد از درو كـردن و        
برداشت برنج، بـرداشـت     
محصول آخـريـن كُـرتـه       

را    )  متر زميـن  50حدود ( 
به اين .  نامند مي ”صلواتي“

ترتيب كه محصول و برنج آن كُرته را هركس كه در آنجا 
. تواند براي خود بچيند و درو نـمـايـد        حاضر باشد، مي

برزگران و دروكنندگان، محصول اين قسمت را درو كرده 
در مـيـان     .  نمايند و به هركس كه دوست دارند تقديم مي

برزگران و دروكاران، فردي كه آواز و صداي خوبي دارد، 
خواند و بقيه به دنبال او آن را تـكـرار        شعر صلواتي مي

كنند و بدين ترتيب پايان كار برداشت محصول را بـه   مي
 .دهند همه خبر مي

 ترانه تقسيم محصول در سيستان
پس از كوبيدن خرمن گندم چهار شـاخه گنـدم را از        

. آورنـد   ها را به شكل ماهي در مـي     كاه جدا كرده و گندم
هـاي درشـتي      سپس به وسيله يك نوع قربيل كه سـوراخ  

گوينـد،    مي (rogir)دارد و به گويش محلي آن را روگير 
جمع كرده و دور      (amiz)گندم را در مكاني به نام اميز  

آن يك خط از خود گندم  
كنند و تا زمانـي    ايجاد مي

و آمـاده      )1(كه گندم، كيل
حمل به انبار نشده، اميـز     

ــا مــاهي  گنــدم را مهــر      ي
بدين ترتيب كـه    .  كنند مي

مـردم سيـستان بـر ايـن        .  گذارنـد  در وسط اميز اسپند مي
باورند كه اين عمل سبب خـير و بركـت بـراي خرمـن             

. اين روش در سيستان سابقه پنج هزارسـاله دارد  .  شود مي
كنند و هنگـام كيـل كـردن گنـدم           سپس گندم را كيل مي

 :گويند چنين مي
 يك، خدا يكي است: كيل اول
 محمد رسول خداست: دو: كيل دوم
 سه، علي ولي خداست: كيل سوم

 چهار، بركت خدا بسيار: كيل چهارم
 پنج است و گنج: كيل پنجم
 شش است و بيش: كيل ششم
 هفت تخم بد برفت: كيل هفتم
 هشت، خرمن ما كوه و دشت: كيل هشتم
 نه يار هشت: كيل نهم
د از كـرم            :  كيل دهم ده هزار بيشتر شود، ديـن محمـ

در ميان برزگران و دروكاران، فردي كه آواز و 
خواند و بقيه به  صداي خوبي دارد، شعر صلواتي مي

كنند و بدين ترتيب پايان كار  دنبال او آن را تكرار مي
 .دهند برداشت محصول را به همه خبر مي

 پيمانه -1
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 علي، امام زمان را صلوات
ها را داخـل      پس از گفتن جملات فوق به ترتيب كيل  

ريزند و با الاغ يا شتر به  مي (juvâl)اي به نام جوال  كيسه
 (temek)كنند و در جايي به نـام تمـك       روستا حمل مي

ريزنـد   كه در وسط حياط منزل هر روستايي حفر شده، مي
كننـد تـا از       و دور آن را از كاه پر كرده، آن را كاهگل مـي 

 .نفوذ خزندگان و حشرات و رطوبت محفوظ بماند
 هاي كار اشعار و ترانه

 اول نــام خويشـــت االله گويــم
 محمــد و علــي همـراه گويــم

 ز ســوم صلوات بر روي محمد
 كه چارم حيـدر كــرار گويـــم

 علـي رنگ گل گوهـــر گرفتــه
 علي شيــر قلعة خيبــر گرفتــه

 كرد كافر را مسلمون علي كه مي
 نگيــن از دست پيغمبــر گرفته

 مدينـه )1(محمد مكه بي اومــه
 سر يك جو نداره نخـل كينــه

 همـــه خلقــون سردار محمد
 همــه دست ادب دادن به سينه

 )دشتي برازجان(

 ترانه اي ديگر
 محمــد ســرور دنيـا و دينـه

 محمد خـاص رب العـــالمينــه
 محمــد از خــدا دارد تمنّـــــا

 خدا دارد چــه دارد منّــت كس
 علي شيرن كه پيغمبــر رسولـن

 دعــاي امتّـــان بـر او قبــولن
 جوانــان بكنيــن ذكــر عبادت

 كه جنّت نه به پولن نه به زورن
 علي شيــر خدا شمشير دين زد

 محمد خيمه بر روي زميــن زد
 پس پرده نشست مولاي مهيـــا

 بلال آمد به مسجد بانگ دين زد
 خواد كه شاه منبــر ببينُم دلم مي

 انــــداز پيغمبــر بشينمُ به كفش
 سر پــل صراط تــا روز محشر

 جمــال حيــدر صفــدر ببينُم
 مصطفي در گنبد است امروز روز شنبـه است
 منبـــر پيغمبــر است دور گنبـد منبــر است
 بكشيـــم اسب علـي بزنيـــم طبــل نبـــي

 چشم -2 آمد -1
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 بـــرود پيــش خــدا تا علــي ســوار شود
 دو ملـك در آسمــان اي خداي يك جهـان
 آبــي )2(دو مرغ كـوم اين آسمــان صــافي

 از پيــــلة مقــــالـــي آب از چــــه خـــوري
 از سفـره مرتضــي عـلي نــان از چـــه خــوري
 سه خوشـــه مـرواريــد چه ديدي چــه نديـدي
 يكي دامــاد پاك مصطفي يكي حسن يكي حسين
 بوي خوشـش شنيــديـم ما مصطفــي نديديــم

 ترانه دعا
 محمــــد مصطفــي را كنــم خــدا را شكر مي

 فاطــــمه زهـــــرا را علي شيـــر خــــدا را
 اي ذوالجــلال عالـــم خديـجــه كبــــري را
 مــرغ شكستـــه بالــم فكــري بكــن به حالم
 جهنـــم توبـــــه دارم تــــاب قفس نـــدارم
 قل هــــو االله رجـــــا بهشت اجـــــاره دارم

 رحـــم بكـن بر مــــا اسم بزرگت همـه جـــا
 

 شعر كار
 احمد و محمــود ابوالقاسم محمد مـاه گل

 فاطمه خيــرالنساء زهرا بتــولش مــاه گل
 صبح اگر رفتم بچينم فــارغت گلــزار گل

 تن گل و پيرهن گل و عمامه و رخسار گل
 سرمه چشمم كنم خـاك ره حيــدر حسن

 مصطفي گل مرتضي گل احمـد مختـار گل
 جان من باشد فداي تو حسين بن علي

 اولياء گل انبياء گل خادمـان شــاه گل
*** 
 كلام االله ز كـــوه طـــور خيـزد

 عسـل از لونــه زمبــور خيـــزد
 اي بشنــو ز سعــدي اگر نشنيـده

 كه از قبـــر محمد نــور خيـــزد
*** 
 اول به خداي حي داور صلـوات

 دوم به رسول تاج بر سر صلوات
 سوم به علي و يـازده فرزنــدش

 بر خواجه كائنات يكسـر صلوات
*** 
 محمد در عرب سـردار دينـــه

 محمد نــور رب العــالمينــه
 محمد كه خــدا پيغمبريش داد

 چراغ آسمــان، شمــع زمينـه
*** 
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 اول نام خـــداي پـــاك گويـــم
 درود بر آن شــــه لولاك گويـــم

 
 روم در كوه و صحرا چو مجنون مي

 ز جــور گــردش افــلاك گويـم
 

 صلوات نامه

ها و روستاهاي ايران معمول و متداول  در برخي آبادي

ها روز و سـاعـت    است كه براي شروع درو و چيدن گندم

كنند، زيرا اين روز ميمون را به فال نيك  خوشي تعيين مي

گيرند، با اين نيت كه همه كارگران با صحت و سلامتي  مي

در آخرين روز درو، يـك نـفـر        .  درو را به پايان برسانند

خـوانـد و      ابياتي را با صدايي خوش به صورت نوحه مي

بقيه كارگران در حين دروكردن گندم در پايان هر بـيـت     

خوان، اشعـار را بـه نـحـوي            نوحه.  فرستند صلوات مي

به .  شدن گندم اشعار هم به پايان برسد خواند كه با تمام مي

اي به تناسب وسـع مـالـي       مناسبت پايان درو هر خانواده

خويش به تعدادي از همسايگان و نيازمـنـدان طـعـامـي        

صلوات “ اين طعام به نام جشن پايان درو گندم يا .  دهد مي

معروف است كه به منظور نيت و شكـرگـزاري بـه      ”  نامه

درگاه خداوند و طلب خير و بركت و زيادي دسترنـج و    

 .شود رفع خستگي كارگران ترتيب داده مي

 
 :اشعار صلوات نامه به شرح زير است

 خوش رحمتي است ياران
 از قطـــره قطــره بــاران

 گوييـــم از دل و جـــان
 صــــلوات بـــر محــمد

 گوييـــم دعـــاي سيـد
 خوانيم ثنــــاي سيـــد

 جانم فــــداي سيــــد
د  صلـــــوات بـــر محمـ

 كون و مكان بــه نامــت
 خلق جهــــان غلامــت
 رسـان سلامــت خلق مي

 صلـــوات بـــر محــمد
 بـراق آيــــد بـرايــــت

 جبــرييــل مدح و ثنايت
 مكان گويـــد دعـــايت

 صلـــوات بـــــر محمد
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 بــالاي عــرش بامـــت
 قـــاب قوسيــن مقـامت

 تخت نوريـن به نامـــت
 صلــوات بــــر محمــد

 مــــا مصطفــــــي نديــــديم
 نـــــام خــوشش شنيديـــــم

 ديــــــن او برگزيــــــديـــم
 صلـــــــوات بــــر محمــــد

 علــــي كرد هــــم طعـــامت
 حـــق داد به تــــو سلامـــت

 وز بهـــــر احتـــــرامـــــت
 صلــــــوات بــــر محمــــد

 بــــازگرديـــــم به معــــراج
 از نـــور و حلـــه و تــــــاج

 آدم بـــــه توســـت محتـــاج
 صلـــوات بــــــر محمـــــد

 االله بــــود عيســــي كــه روح
 كــرد سجـــود هــرچنــد مـي

 بــــر آن خــــداي معبــــود
 با آه و نالـــــــه فرمـــــــود

 صلــــــوات بر محمـــــــد

 داغ از تـــوفـــان دنيـــــــا
 فرمـــود خـــــداي بينـــــا

 ابراهيـــــــم در سومنـــات
 صــلـــــوات بــــر محمد

 بـــــا آه و نـالــــــه و زار
 فرمـــود خــــداي ستــــار

 محــــض حبيــب ابــــرار
 صلـــــوات بر محمــــــد

 يونــــس ز بطن مـــــاهي
 ز دل كشيـــــد آهـــــــي

 يارب تو هـــــر پناهـــــي
 صلـــــوات بر محمــــــد

 آدم كه بـــــاب ما بـــــود
 سرخيــــــل انبياء بـــــود

 وردش هميــــن دعا بـــود
 صلـــــــوات بر محمــــد

 يوسف افتـــــاده در چـــاه
 با ســــوز و نالــــــه و آه

 فرمود خــــداي يكتــــــا
 تو قــــادري ز هر جـــــا

 صلـــــوات بر محمـــــد
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 يعقــــوب به كنج زانــــو
 نالـــه نمــــود شب و روز

 يــــارب يوسـف من كـو؟
 صلـــــوات بر محمــــــد

 اسماعيـــــل روز قربــــان
 با شـــــادي و خنـــــدان

 فرمـــود خــداي سبحـــان
 مشتـــاقم از دل و جــــان

 محـــض حبيـــب يــزدان
 صلـــــوات بر محمـــــد

 اي ســــرو باغ جنّـــــت
 اي آفتـــــاب حكمــــت

 صل علـــــي محمــــــد
 صلـــــوات بر محمـــــد

 بدر دوجــــــا محمـــــد
 به عفت هزاردستــــــــان

 سر تا قدم گلستـــــــــان
 صلـــــوات بر محمـــــد

 بي شك علــي ولي بــــود
 پرورده نبـــــــي بـــــود

 ختم همه علــــــي بـــود
 صلـــــوات بر محمـــــد

 هركس علـــي امــام است
 امام او تمـــــام اســــت

 امير خاص و عام اســـــت
 صلـــــوات بر محمـــــد

 بعد از علــــــي حسن دان
 شــــاه همه محبــــــــان

 رويــــش چــــو ماه تابان
 صلـــــوات بر محمـــــد

 بعد از حسن حسيــن است
 سلطــــــان مشرقين است

 آن نـــور هر دو عيـن است
 صلـــــوات بر محمـــــد

 زين العبـــــاد مهتـــــــر
 باقـــــــر شنـــاس جعفر

 از ما بر هر ســـه ســـرور
 صلـــــوات بر محمـــــد

 امـــــام موسي كاظـــــم
 بر ديــــده گشــــت لازم

 نورش ز عــــرش اعظـــم
 صلـــــوات بر محمـــــد
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 امــــــام رضا خراســــان
 شفــــا خــــــواه مريضان

 دادرس غريبـــــــــــــان
 صلـــــوات بر محمـــــد

 من بنـــــــــده تقيــــــم
 خــــــاك ره نقيــــــــم

 مشتــــــاق عسكريــــــم
 صلـــــوات بر محمـــــد

 مهدي امام ديــــــن است
 امـــــام آخريـــــن است

 او قبـــــله زميــــن است
 او رهبـــر اميــــــن است

 است دو زلف عنبريـــــــن
 است دو چشـم نرگسيـــــن

 است دو لب شكريــــــــن
 صلـــــوات بر محمـــــد

 يارب به مـــــا شفـــا كن
 حاجــــات ما روا كـــــن

 رويش نصيــــب مــــا كن
 صلــــــوات بر محمـــــد

 شاهم علي چه خوانـــــي؟
 نامش عجــــب ندانـــــي

 آن بـــــــود علي ثانــــي
 صلـــــوات بر محمـــــد

 زد عصا را موســــي مـــي
 بر فــــرق سنگ خـــــارا

 خوانــــد همين دعـا را مي
 صلـــــوات بر محمـــــد

 آمـــد به حق خطابـــــت
 بردنـــــد جام خوابــــت

 جبريــــــل در ركابــــت
 صلـــــوات بر محمـــــد

 جمله گفتنــد كه الحـــــق
 دادنــــــد گواه مطلــــب

 هستي رســول بر حـــــق
 صلـــــوات بر محمـــــد

 والشمس عكـــــس رويت
 سلطــــان گداي رويـــت

 وليــــل وصـــــف مويت
 صلـــــوات بر محمـــــد
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 بدر دوجـــــا محمــــــد
 نور ضيـــــاء محمـــــــد

 صلـــــوات بر محمـــــد
 محمود به نـــام احمـــــد

 جوش درياــــــي رحمت
 صلـــــوات بر محمـــــد

 اي ساقــــــي بــــزم آرا
 خــــوش مجلسي بيـــارا

 نــــام خوش خـــــدا را
 صلـــــوات بر محمـــــد

 اي عـــارفان و عرفــــان
 قضــــا و بلا بگـــــردان

 شــــادي ز روي مـــردان
 صلـــــوات بر محمـــــد

 اول خوانيـــم خــــدا را
 رســـــــول انبيــــاء را

 علـــــــي مرتضـــي را
 صلـــــوات بر محمـــــد

 صلوات را خــــــدا گفت
 جبرئيــــــــل بارها گفت

 در شأن مصطفـــــي گفت
 صلـــــوات بر محمـــــد

 شاه نجف علـــــــي است
 سرور دين علــــــي است

 شير خدا علــــــــي است
 صلـــــوات بر محمـــــد

 يارب به حق زهـــــــــرا
 شيفتـــــه روز جـــــــزا

 يعني خيـــــرالنســـــــاء
 صلـــــوات بر محمـــــد

 بعد از علـــي حســـن بود
 چو غنچه در چمـــــن بود

 نـــــــور دو چشم من بود
 صلـــــوات بر محمـــــد

 زين العابديـــــن بيمـــار
 سجـــــاد هست تبــــدار

 يعني كه شـــــاه كبـــــار
 صلـــــوات بر محمـــــد

 باقر امــــام ديـــــن است
 نور خــــــــدا يقين است

 فرزند عابديــــــــن است
 صلـــــوات بر محمـــــد
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 جعفر به صبـــــــح صادق
 هم نــــور و هم موافــــق

 تــــــاج ســــــر خلايق
 صلـــــوات بر محمـــــد

 موســـــي با سعـــــادت
 با ذكــــر و با عبـــــادت

 ســـــردار با جلالــــــت
 صلـــــوات بر محمـــــد

 ايـــــم ما شيفتــــــه تقي
 ايم خـــــــاك ره نقــــي

 ايم محتاج عسكـــــــــري
 صلـــــوات بر محمـــــد

 مهـــــدي به تاج و نورش
 با احمـــد رسولـــــــش

 نزديك شد ظهـــــــورش
 صلـــــوات بر محمـــــد

 )1375نيا، بيجار كردستان، هاشم(

 ها قسم
هاي زيادي حول محور        در فرهنگ عامه ايران، قسم       

ترين   در زير به برخي از رايج     .  وجود دارد  )    ص(پيامبراعظم
 :شود مردم ايران اشاره مي فرهنگ  ها در  قسم

 به محمد-
 به قرآني كه در سينه پيغمبر ضبط شده-
 االله به روح رسول-
 به پيغمبر يا به پيغمبر خدا قسم-
 به حق پيغمبر-
 )ص(به جد اين اولاد پيغمبر -
 به محمد قسم-
 به پير به پيغمبر-
 اش محمده به اون خدايي كه يك بنده -
 به اين قبله محمد قسم-
 به پيغمبر آخر زمان قسم-
 به اين قبله محمدي-
 به نور پيغمبر قسم-

خواستند قسم ياد  در گذشته مردم برخي روستاها وقتي در مزرعه بودند و مي
 )كه مقصود كشاورزي است(به اين شغل محمد و علي قسم : گفتند كنند مي
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 به شرافت پيغمبر-
 امروز اينجا فردا در حضور پيغمبر-
در گذشته مردم برخي روستاها وقتي در مزرعه بودند و           -

به اين شغل محمد و     :  گفتند  خواستند قسم ياد كنند مي      مي
 .)كه مقصود كشاورزي است(علي قسم 

 به خاتم انبياء قسم-
 به محمد آل عبا-
 )ص(به نور صورت محمد-
 االله قسم به رسول -
 به سيد المرسلين -
 )منظور در اينجا اذان است(به اين گلبانگ محمدي-
 )حضرت محمد(به جدة سادات-
 

 ها متل
 رفتم به ســــوي صحــــــرا

 ديــــــــدم سواري تنهــــا
 گفتم ســـوار چيـــــــــزي

 گفت سوار اسب سبز مصطفي
 گفتـــــــم چه داري در بغل

 گفـــــت كتاب پرغــــــزل

 گفتم بخــــون تـــــا بشنوم
 گفت نـــــــدارم در بغــــل

 مصطفي در منبــــــــر است
 گرداگــــردش اميـــــر است

 گرداگــــــردش عنبـر است
 تاج نورش بر ســــــر است

 زنــــــم طبل علــــــي مي
 كشم اســــب نبـــــــي مي

 روم پيش خـــــدا مـــــــي
*** 

 رفتــــم در خانه علــــــي
 احمدجـــــــان درآمــــد

 گفت كيستي كار به كه داري
 گفتم كار به محمـــــد دارم

 گفت محمـــــــد در نمازه
 نمازش طـــــــول و درازه

 عباي قرمــــزي دارد محمد
 دو چشم نرگسي دارد محمد

 اگر خواهي محمــد را ببيني
 بكش دستي به صـــــورت

 بگو صل علي آل محمــــد



ظم 
ر اع

يامب
اه پ

ايگ
ج

)
ص

.... 
(

 

79 

 )15/3/47سكينه سلطان پور، يزد، (
*** 

 دو پـــــاي مــن كعبه تو
 دو دست من حلقـــــه تو

 دستــــــــم زدم به حلقــــه
 از در صـــــــــــدا برآمـــد

 فرمود كيستي با كـه كـار داري
 گفتـــم كـــــار محمــــــد

د در نماز است  فرمـــود محمـ
 نمـاز دور و درازي داره محمد

 دو چشـــم نرگسي داره محمد
د را ببيني  اگر خواهـــي محمـ

 بگو صل علــي آل محمــــد
 )16/3/61اميراحمدي، يزد، (

*** 
 افتو افتو تو دربيه به حق نور مصطفي

 ...)آفتاب آفتاب تو در بيا(  
 مصطفي در منبـــــر است

 تاج شاهي بر ســــر است
 هي زنــــه طبل نبـــــي

 هي گيـــره اسب علـــي

 تا اونه ســـــوار بشــــه
 هي بـــــره به آسمــــان

 آسمــــــان صافــــــي
 مرغابـــــــــي آبــــــي

 آب كيـــــو بخوره
 حوض كوثـــــــر

 جو كيـــــو بخوره
 سفره مرتضــي علي

 ياعلــي و ياعـــلي

 چــــــه بديـــدي
 هيچي نديـــــــدم

 يـــــه گوش حســــــن
 يـــــه گوش حسيــــــن

 يه گوش داماد پاك مصطفي

 دار داره ميـان بهشــــــت
 خال آن عصـــاي پيغمبران

 )4/8/50سيدرسول پاليزوان، (
*** 

 رود زينه به زينــــه محمد مي
 رود مكــــــه مدينه محمد مي
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 رود قرآن بخوانــــد محمد مي
 ملائك پيش او دست به سينـه

 كه اول نامم به نامت يا محمد
 دوم مكه مقامت يا محمــــد

 سوم سر دفتــــــــر پيغمبرانـــي
 كه چهارم من غلامت يا محمــــد

 محمد مصطفي دردم دوا كــــــن
 برو عرض مرا پيــش خــــدا كن

 محمد مصطـــفي جانم فدايـــت
 مرا از آتـــش دوزخ رهـــــا كن

 شب تار است خدايا ماه بنـــــما
 به ميدان مانـــده تو راه بنـــــما

 شب عابديـــــن عبد محمــــد
 به حاجت آمدم ديـــدار بنـــــما

 محمد در عرب سـردار دين است
 چراغ آسمان شمـع زميـــن است

 به روز حشر فــــرداي قيامــت
 شفاعت خواه جمع مؤمنيــن است

 )5/10/55قاسم سراواني، گرگان، (
*** 

 دم صبحي برفتــــــم بر سر پل
 قدمگاه علـــــــي و سمِ دلدل

 عرق از سينــــه پاك محمـــد
 چكيده بر زمين حاصل شده گل

*** 
 رفتـــــم بر در كعبـــه

 دست زدم بر حلقـــــه
 حلقه صــــدا درآمـــد

 آمد خيرالنســــــــاء در
 كيــــست؟: گفــــــت

 گفتم بنــــده شرمنـــده
 گفت كار بر كــي داري؟

 گفتم كار بر محمــد دارم
 گفت محمد در نماز است

 نمـــــــازش دور و دراز است
 كليدش زير جانمــــــاز است

 يه درختي است در ميان بهشت
 ريشه اش مشك و زعفــــران

 برگش آيـــــه قـــــــــرآن
 عصاي پيغمبرانســـت )1(چوقش

 چوب=)(čuqچوق -1
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 )31/6/51محمدعلي قرباني، نائين، اصفهان،(

*** 

 درويش كوچولو، بله

 در سر چه داري؟ تاج دولت

 در پيشاني چه داري؟ مهر نبوت

 در ابرو چه داري؟ اشاره محمد

 در چشم چه داري؟ نور جنّت

 در بيني چه داري؟ بوي محمد

 در دهان چه داري؟ كلمه شهادت

 در سينه چه داري؟ عقيده به محمد

 در دست چه داري؟ قلم قدرت

 در زانو چه داري؟ دو كُنده ادب

 در پا چه داري؟ رفتن راه قيامت

 )30/10/46تهمينه اجلالي، طالقان، (

*** 

 محمد ســـــرور دنيا و دينــــه

 محمد خاص رب العــــــالمينه

 محمد از خدا دارد تمنّـــــــــا

 خدا دارد چه دارد منــــت كس

 علي شيرن كه پيغمبـــر رسولن
 دعاي امتّــــــــان بر او قبولن

 جوانان بكنين ذكر عبــــــادت
 كه جنّت نه به پولن نه به زورن

 علي شيرخدا شمشيــر دين زد
 محمد خيمه بر روي زميـن زد

 پس پرده نشست مولاي مهيـــــا
 بلال آمد به مسجد بانگ ديــن زد

 خواد كه شاه منبر ببينُـــــم دلم مي
 انــداز پيغمبــــــر بشينُم به كفش

 سر پل صــراط تا روز محشـــــر
 جمال حيدر صفـــــدر ببينُـــــم

 خواد زميـــن ني نــــوا را دلم مي
 بشُم پابوس شــــاه كربــــــلا را

 ببوسم از دل و جون صحن مقامش
 ها را ببينُم سايـــــــه گلدستــــه

 )1349فاطمه بختياري، بوشهر، (
*** 
 اول نـــــام خوشت االله گويم

 محمد و علـــي همــراه گويم
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 علي رنـــگ گـل گوهر گرفته
 علي شيــر قلعه خيبر گرفتـــه

 كرد كافر را مسلمان علي كه مي
 نگين از دســـت پيغمبر گرفته

 محمد مكه بود آمـــــد مدينه
 سر يك جو نداره نخـــل كينه

 همه خلايق ســــر راه محمد
 همه دست ادب دادن به سينـه

 )20/2/51احمد زهرائي، برازجان، بوشهر، (
*** 

 احمد و محمود ابوالقاســـم محمد شاه گل
 فاطمه خيرالنســـاء زهــــرا بتولش ماه گل

 روند در بــاغ گل حيدر و صفدر خيابان مي
 تن گل پيرهن گل عمامه گل رخســـار گل

 سورمه چشمم بود حيدر حسن خاك درش
 مصطفي گل مجتبي گل احمـد و مختار گل

 جان ما بادا فــــداي شمـا حسين بن علي
 اولياء گل انبيــــاء گل خادمان شــــاه گل

 شاه زين العابدين را ما ز جان خدمت كنيم
 دست گل گردن گل خوش طينت كردار گل

 )28/6/57پور، اردكان، يزد،  قادر علي(

*** 
 واشكي مو موغي بيدمي

(vâški mu moqi bidomi) 
 اندر هوا پرسمي

(andar havâ peresemi) 
 خوني خدان ديدمي

(xony xodâna didomi) 
 بري به مجت بسمي

(borya be majet besomi) 
 حجيون كجا كجا

(hajeyun kojâ kojâ) 
 سر تخت مصطفي
 مصطفي برابرمُ

 هرچي گلي چي عنبرم

(har či goli či anbarom) 
 رفتم سر دلدل ك ديدم جفتي بلبل

(raftom sare doldol ke didom jofti bolbol) 
 كه گفتم يا محمد

(ke goftam yâ mohammad) 
 محمد به نماز

(mohammad be nemâze) 
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 دعاش دير و دراز

(doâš diro derâze) 
 هركه اي لاش نه خوان

(har ke ie lâš na xâne) 
 هركه او لاش نه خوان

(har ke ou lâš na xâne) 
 نماز روزش حرمُ

(nomâz ruzeaš haroma)  
 :يعني

كردم،   اي كاش من مرغي بودم، در آسمان پرواز مي           
انداختم،   ديدم، حصير در مسجد مي         خانه خدا را مي     

حاجيان كجا كجا؟ سر تخت مصطفي، مصطفي برابرم، هر         
گلي چه عنبرم، رفتم سر دلدل، كه ديدم يك جفت بلبل،            
گفتم يا محمد، محمد مشغول خواندن نماز است، دعا و            
ثنايش طولاني و دراز است، هركس اين طرف و يا آن               

.اش حرام است       طرفش نماز نخواند، نماز و روزه          
 )11/9/49عبدالحسين فرازمند، دزفول، خوزستان، (

متلي به همين مضمون در شوشتر به نقل از ابراهيم             
 .مردم موجود است مشهدي زاده در گنجينه فرهنگ
*** 

هاي محلي در مــدح و منقبت حضــرت             دوبيتي
 )ص(محمد

 اول نام خـــــداي پاك گويــــم
 درود آن شـــــه لولاك گويــــم

 روم در كوه و صحرا چو مجنون مي
 زجور گردش افـــــلاك گويـــم

*** 
 بوگو بسم االله اي شيـرين نگارم

 سوارم )1(محمد را بخوان رفرف

 علي و فاطمه با نـــــور عينش
 شفيع گرده ترا در آن ديـــــارم

*** 
 اش بي شماره به قرآنـي كه آيه

 به سلطاني كه تيغش ذوالفقاره
 سر از باليــن عشقت بر ندارم

 كه تا ديـــن محمـــد برقراره
*** 
 اول به خـداي حي داور صلوات

 دوم به رسول تاج بر سر صلوات
 ســـوم به علي و يازده فرزندش

 بر خواجه كاينات يكسر صلوات

 )ص(نام اسب پيامبر  –1
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*** 
 ستاره آسمون هيكـل كنـــم مو

 سلام بر دين خود حيدر كنم مو
 خونــه محمد به قرآنــي كه مي

 ســـلام بر روي پيغمبر كنم مو
*** 

 ام يا مصطفـــــي دستـــي به گرداب بلا افتاده
 به بحر غم گرفتارم علي مرتضي بهر خدا دستي

 زحالات شــب معــــراج دانستــــم يداللهي
 چــرا دستــــم نگيري يا علي بهر خدا دستي

*** 
 خداوندا جبرئيل تأييد كــرده

 براق نازنين بر زين كــــرده
 بلند است خطبه نام محمــد

 كه نورش عالمي رنگين كرده
*** 
 محمد خيمه در ناف زمين زد

 اميـرالمؤمنين شمشير دين زد
 به چرخ چهارمي مولاي مهيا

 براق جنـت آورده به زين زد
*** 

 از اينجا تا سپاهـــون تا سر پل
 هاي علــــــي با سم دلدل قدم

 هايــــي بر روي محمـــد عرق
 چكيده بر زمين حاصل شده گل

*** 
 مــــن بنـــده لااله الا االله ام

 از دين محمـــد رسول االله ام
 در مهر نبـــوت رسول ثقلين

 من نقش كف پاي ولي االله ام
*** 
 قد سروت الهي خـــم نگردد

 دل شـادت اسيـــر غم نگردد
 به حق مصطفي سي جزء قرآن

 ت از سر مو كم نگردد كه سايه
*** 

 دهم صلوات بر سلطان بي كيــــن
 كه وردش قل هو االله است و ياسين

 ها آمـــــد نشانش تمــــام آيـــه
 كه نور عالم است و ســــرور دين

*** 



ظم 
ر اع

يامب
اه پ

ايگ
ج

)
ص

.... 
(

 

85 

 به زين كرده براق نامـي آن شب
 زمين و آسمان نورانــي آن شب

 صف اندر صف ملائك پيشوازند
 بــه معراج مه تابـــاني آن شب

*** 
 محمــد آفتـــاب سروري بود

 االله صبح احمدي بود كــه روح
 االله مبشر شد به مختار چو روح

 بـه يك دم بي پدر آمد پديدار
*** 

 خواست كه پيغمبر ببينم دلم مي
 دمي با ساقـــي كوثـــر نشينم

 بگيرم در بغل قبــر رضـــا را
 حسين را در صف محشر ببينم

*** 
 يا رسول االله حبيب خالق يكتا تويي

 همتا تويي برگزيده ذوالجلال پاك بي
 االله نبي گويم كه مهمان توام يا رسول

 من فقيــــــري بهـــر احسان توام
*** 

 ام يا رسول االله بين بـــــار گنــاه آورده
 ام بر درت اين بار با پشـت دو تـا آورده

 چشم رحمت برگشا موي سفيد من نگر
 ام گرچه از شرمندگي روي سيــاه آورده

*** 
 مشامم تازه از بــــوي محمد

 به قربان گـــــل روي محمد
 اگر باشد مرا صد جان شيرين

 بــه قربـــان گل روي محمد
*** 
 كند از لطف خود اي قادر پاك

 مرا بي پا و سر بوي محمــــد
 چنين بادا چنين بادا چنين بـاد

 به حق حرمت بوي محمــــد
*** 
 دلم مي خواد كـه پيغمبر ببينُم

 گهي با ســـــاقي كوثر نشينمُ
 بگيـــــرم در بغل قبر رضا را

 حسين را در صف محشر ببينُم
*** 
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 اول به مــدينه مصطفــي را صـــلوات
 دوم به نجــف شيرخدا را صـــــلوات

 بارها گفت محمد كه علي يار من است
 هم به جـان علي و جان محمد صلوات

*** 
 وحدت هدف ما مسلمينه

 شعار همه مسلمين همينه
 محمـــد خاتم پيغمبرانه

د رهبــر كل جهانه  محمـ
*** 
 الا صل علي دين محمـــــــد

 بــده صلوات بر آل محمــــد
 اگه داري دلي غمگين و خسته

 بـده صلوات به رخسار محمد
*** 
 قباي اطلســــي داره محمـــد

 عجب خُلق خوشي داره محمد
 گر آن خواهي محمد را شناسي

 بده صلــــوات بر روي محمد
*** 

 االله يــا محمد يــــا محمد
 مرادم را بده درياي رحمت

 محمــد در مدينه جا گرفته
 االله گرفته بـه سينه ذكر عين

*** 
 اول نام خـــداي پــــــاك گويم

 درود آن شـــــــه لولاك گويــم
 روم در كوه و صحرا چو مجنون مي

 زجـــور گــردش افلاك گويـــم
 ها لالايي

 لالا لالاي احمـــــــــــــــــد
 لالا لالاي گل باغ محمـــــــــد

 محمد در عـــرب ســــردار دينه
 محمد نــــــور رب العالمينــــه

 محمد كه خدا پيغمبـــريــش داد
 چراغ آسمان شمــــــع زمينـــه

 )1(لالا لالاي پدر داره رود مـــن
 كلام االله به بر داره رود مــــــن

 كلام االله بيار تا فــــال گيــــرم
 به زير فال احـــــــوال گيـــرم

 فرزند من –1
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 كلام االله شود بر خصم جونــــم
 به غير از تو دگر ياري نگيــــرم

 لالات كنم و گلي به بالات كنــم
 شمس و قمر و ستاره همرات كنم

 شمس و قمر و ستاره شاه نجــف
 بزرگت كنم و غـــلام محمد كنم

*** 
 لالا، لالاي، لالاچــــــــه

 كه مرغ آمـــــد لب تاقچه
 كرده بـــــرا بچه )1(كه تُخ

 سفيد و زرد و بادامچــــه
 يكي گوهــر يكــي جوهر

 يـــــــكي اولاد پيغمبــر
 كرد كه پيغمبر دعـــــا مي

 كرد علي ذكر خــدا مـــي
 خــداي من خـــداي من

 به حق بشنـــو صداي من
 به حق بشنـــو مــرادم ده

 نجاتم ده  )2(از اين غرق او

 )1347يداالله جمالي، كرمان، (
*** 

 لالا لالا گــــــل لالــــــه
 ناله پلنـــگ در كـــــوه مي

 بابا رفتــه بـــــه دريـــايي
 كــــه آورده ســه تا مـاهي

 يكــــــي سيد يكي سرور
 يكـــــــي اولاد پيغمبـــر

 لالا لالاي گـــــل احمــد
 لالا لالاي گل باغ محمـــد

 محمد در عرب سردار دينـه
 محمد نــور رب العــالمينه

 محمد كه خدا پيغمبريش داد
 چــراغ آسمــان شمع زمينه

تا و مسعود محفـوظـي،    زيور سليماني، داراب فارس، بي( 
 .) 1356سبزوار، 
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